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فکری در رؤســای‏جمهور سابق در جریان سفرهایشان به نیویورک همیشه 
وجود داشت که دوست داشتند ایده‏های بزرگ و دوران‏ساز برای حل مسائل 
جهانی ارائه کنند. چه در ســخنرانی در مجمع، چه در مصاحبه‏ها یا حضور 
در مجامعی مثل اندیشــکده‏ها یا دانشگاه‏ها. این حرف‏ها در سازمان ملل 
مخاطب چندانی ندارد. مخاطب اصلی در نیویورک که هیئت‏های نمایندگی 
کشورها هستند، می‏خواهند بدانند ایران در مسائل مشخصی مثل مسائل 
خاورمیانه، سیاست خارجی ایران، تحریم‏ها، روابط با کشورهای همسایه و 
مانند آن چه وضعی دارد و چه می‏خواهد بکند. نمایندگی‏های مســتقر در 
سازمان ملل تمرکزی روی مسائل نظری و فلسفی ندارند. همچنین تجربه 
نشــان می‏دهد که این قبیل مسائل اگر در دانشگاه‏ها هم مطرح شود، هم 
انرژی زیادی می‏گیرد و هم بازدهی خاصی متناســب با انرژی‏ای که صرف 
آن می‏شــود، نخواهد داشــت.  بیشــترین تاثیر زمانی حاصل می‏شود که 
رئیس‏جمهور و تیم همراه ایشــان، بر مســائل مشخص و ملموس مربوط به 

سیاست خارجی ایران متمرکز شوند.«

روابط ایران و غرب بسیار پیچیده شده است �
رحمن قهرمانپور، تحلیلگر سیاست خارجی درباره 
اهمیت این سفر به »هم‏میهن« گفت: »با توجه به روی 
کار آمدن دولت جدید، این سفر به نیویورک و حضور در 
مجمع عمومی بســیار مهم اســت. چون کشــورهای 
مختلف دنیا به‏خصوص آن‏هایی که با ایران روابط نزدیک دارند، خواستار این 
هستند که بدانند رویکرد دولت جدید نسبت به مذاکره با غرب، رابطه با چین 
و همچنین همسایگان و چند مسئله دیگر چیست. مسئله بعدی هم حضور 
همزمان تعداد زیادی از سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل است. 
مجمع عمومی فرصت بسیار مناسبی است که با هزینه‏ای کمتر، تماس‏های 
دیپلماتیک گسترده‏ای برقرار شود. مهم است چون به ندرت پیش می‏آید که 
این تعداد از رهبران کشورهای مختلف جهان در یک بازه زمانی مشخص، در 
یک نقطه متمرکز شوند. رهبران اروپایی هم هستند و هیئت ایرانی می‏تواند 
با آن‏ها نیز دیدارهایی در ســطح بالا داشته باشــد.«  وی افزود: »با توجه به 
تحولاتی که در خاورمیانه جریان دارد، ادامه‏دار شدن جنگ غزه و احتمال 
شروع جنگ اسرائیل و حزب‏الله، رهبران جهان می‏خواهند بدانند که رویکرد 
ایران به این مســائل چیست. مســئله تنش ایران و اســرائیل برای تجارت 
بین‏الملل کشورهای مختلف بسیار مهم هست. طبیعتاً در سخنرانی آقای 
پزشــکیان احتمالًا پاسخ برخی سوال‏هایشــان را پیدا خواهند کرد.« این 
کارشناس سیاست خارجی تاکید کرد: »به غیر از رئیس‏جمهور، دیپلمات‏ها 
نیز در نیویورک حضور دارند که شاخص‏ترین آنان وزیر امور خارجه است. با 
توجه به اینکه گفته شد هر دولتی در آمریکا سر کار بیاید ایران مسئله مذاکره 
و رفع تحریم‏ها را پیگیری خواهد کرد، این موضع بســیار مهم اســت و یک 
چرخش محسوب می‏شود. نکته دیگر این است که ایران اعلام کرد برجام 
قابل احیا نیست. بنابراین، مشخص است که باید مسیر جدید را طراحی کرد 
و درجــا نــزد. این دو موضع، دو حرکت رو به جلو اســت کــه می‏تواند قفل 

مذاکرات را باز کند.«  
قهرمانپور افزود: »دستگاه دیپلماسی تابع سیاست خارجی است که در 
سطوح بالاتر گرفته می‏شود. اینکه چه کسانی مجری این سیاست‏ها باشند 
قطعاً مهم اســت. توانایی‏های آنــان، قدرت مذاکره و میزان تســلط بر زبان 
تاثیرگذار است. اما مهم‏تر از آن، تصمیماتی است که در سطوح کلان و بالای 
کشور گرفته می‏شود. باید دید این تصمیمات دست تیم مذاکره‏کننده را باز 
می‏گذارد یا نه. اینکه برجام قابل احیاء نیســت و هر دولتی در آمریکا سر کار 
بیاید مذاکره خواهیم کرد، دو مسئله‏ایســت که پیش از این وجود نداشت و 
مطرح نمی‏شد. دستگاه مجری سیاست خارجی نمی‏تواند سر خود چنین 
موضعی بگیرد. البته که این تیم اجرایی طبیعتاً از تیم قبلی بهتر اســت اما 
باید دید که شرایط به کدام سمت می‏رود. شرایط بین‏المللی، جنگ اوکراین 
و جنگ غزه باعث شــد که تنش در روابط ایران و آمریکا از موضوع هسته‏ای 
فراتر برود و حتی شــامل تنش با اروپا هم بشــود. به همین دلیل، با توجه به 
این شــزایط و اینکه ۴۵ روز تــا انتخابات آمریکا باقی مانده، بعید اســت که 
شاهد آغاز مذاکرات علنی و رسمی باشیم. مگر اینکه پشت پرده مذاکرات و 
آماده‏سازی‏های مقدماتی انجام شود و بعد از تعیین تکلیف انتخابات آمریکا، 

گفت‏وگوها کلید بخورد.«
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امت مجموعه‏ای است که هماهنگ و با انگیزه به سمت یک هدف حرکت 
می‏کنند ولی ما مسلمانان امروز متفرّق هستیم«.  

آیت‏الله خامنه‏ای، نتیجه تفرّق مسلمانان را »سلطه دشمنان اسلام 
و احساس نیاز بعضی از کشــورهای اسلامی به حمایت‏های آمریکا« 
خواندند و افزودند: »اگر مســلمانان متفرّق نبودند، می‏توانســتند با 
پشــتوانه و اســتفاده از امکانات یکدیگر، مجموعه واحدی را تشکیل 
دهند که از همه قدرت‏های بزرگ، قدرتمندتر بود و دیگر نیازی به تکیه 

به آمریکا نداشتند«.  
ایشان در برشمردن عوامل تأثیرگذار بر تشکیل امت اسلامی گفتند: 
»دولت‏های اسلامی در این زمینه می‏توانند اثرگذار باشند، اما انگیزه آنها 
قوی نیســت و این وظیفه‏ی خواص جهان اســام یعنی سیاستمداران، 
علما، دانشــمندان، دانشــگاهیان، طبقات با نفوذ و صاحب‏فکر، شعرا، 
نویسندگان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی اســت که این انگیزه را در 

دولتمردان ایجاد کنند«. 
رهبری خاطرنشــان کردند: »اگر به مدت ۱۰ســال مطبوعات جهان 
اسلام درباره اتحاد اسلامی مقاله بنویسند، شاعران شعر بگویند، استادان 
دانشــگاه تحلیل، و عالمان دینی حکم صادر کنند، بــدون تردید وضع 
به‏کلی عوض می‏شود و با بیداری ملت‏ها، دولت‏ها نیز ناچار به حرکت در 

مسیر خواست آنها می‏شوند«. 
آیت‏الله خامنه‏ای »ایجاد وحدت و تشــکیل امت اسلامی« را »دارای 
دشمنانی سرسخت« دانســتند و از »فعال کردن گسل‏های درونی امت 
اســامی به‏خصوص گســل‏های دینی و مذهبــی« به‏عنــوان »یکی از 
مهمترین شگردهای خصمانه برای جلوگیری از تشکیل امت اسلامی« 
یاد کردند و افزودند: »علت اینکه امام بزرگوار ما از قبل از پیروزی انقلاب، 
این‏همه بر روی وحدت شیعه و سنی تأکید می‏کردند، این است که قدرت 

جهان اسلام ناشی از اتحاد است«. 

ایشــان درخصوص پیام وحدت به جهان اسلام از ایران، به یک نکته 
مهم اشــاره کردنــد و گفتند: »اگــر می‏خواهیم پیام وحدت مــا در دنیا 
صادقانه تلقی شــود، باید در درون خود متحد عمل، و به ســمت اهداف 
حقیقــی حرکــت کنیم و اختــاف نظر و ســلیقه نباید در همدســتی و 

هم‏بازویی ملت تأثیر بگذارد«. 
رهبری با اشاره به »جنایت‏های عیان و بی‏شرمانه صهیونیست‏ها در 
غزه، کرانه باختری، لبنان و ســوریه«، گفتند: »طرف جنایت آنها مردان 
جنگی نیســتند، بلکه آحاد مردمند و وقتی در فلســطین نتوانستند به 
مردان جنگی ضربه‏ای وارد کنند، خشم جاهلانه و خباثت‏آلود خود را بر 

سر نوزادان و کودکان و بیماران بیمارستان‏ها خالی کردند«.  
آیت‏الله خامنــه‏ای علت این وضعیــت فاجعه‏بــار را »ناتوانی جامعه 
اســامی در اســتفاده از قدرت درونی خود« خواندنــد و با تاکید مجدد 
بــر »لزوم قطع کامــل ارتباطات اقتصادی کشــورهای اســامی با رژیم 
صهیونیســتی«، افزودند: »کشورهای اسلامی باید ارتباطات سیاسی با 
رژیم صهیونیستی را نیز به‏کلی تضعیف و حملات سیاسی و مطبوعاتی 
را تقویت کنند و صریحاً نشان دهند که در کنار ملت فلسطین قرار دارند«.
در ابتدای این دیدار، رئیس‏جمهور با اشــاره به ســیره نبوی در ایجاد 
اتحاد و اخوت بین مســلمانان، راه جلوگیــری از تجاوزات و جنایت‏های 
رژیم صهیونیستی را برادری و ید واحده شدن مسلمانان دانست و گفت: 
»اگر مسلمانان متحد و ید واحده بودند، رژیم صهیونیستی به خود جرأت 

جنایات کنونی و کشتار زنان و کودکان را نمی‏داد«. 
مســعود پزشــکیان دوران دفاع مقدس را نمونه‏ای بارز از تاثیرگذاری 
وحدت و انسجام دانست و خاطرنشان کرد: »در دفاع مقدس، ملت ایران 
با وحدت درونی خود در مقابل دشمن متجاوز بعثی که همه قدرت‏های 
دنیــا از آن حمایت می‏کردند، ایســتاد و اجازه نــداد یک وجب از خاک 

کشور تصرف شود«.
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اگرچه ســعید جلیلی علاقه بســیاری به بروز و ظهور و درخشــش و تلألو در 
ســپهر سیاست دارد و بارها و بارها مجدانه و مخلصانه اهتمام ورزیده و تلاش 
کرده که از خلوت به جلوت آید و همای سعادت در کارزار سیاست را در آغوش 
گیرد؛ اما هیچ‏گاه توفیق نیافت که این آرزوی دیرین و سودای رنگین را جامه 
حقیقت بپوشاند و از سایه به مایه رساند. با گذشت بیش از یک دهه از روزهای 
اوجش در بالاترین منصب سیاسی که داشته، سالی و روزگاری نمی‏گذرد که 
لمحه‏ای و نفخه‏ای از هنرنمایی‏های او هویدا نشود و انگشت حیرت و حسرت 
از  نقش‏آفرینی‏های بی‏بدیل این گوهر تابناک جریان خالص‏ســازی عیان و 
عبرت‏انگیز نشود. دبیر اسبق شورای‏عالی امنیت ملی و کاندیدای چندباره 
انتخابات ریاســت‏جمهوری، این روزها هرچند دوباره به ســایه‏روی گرائیده و 
چندان بروز و ظهور میدانی و علنی ندارد؛ اما حضور فعالانه‏اش در انتخابات 
پیشین و نمادسازی از او به‏عنوان عصاره جریان خالص‏سازی در نقطه کانونی 
این گرایش سیاســی که مدعــای حکمرانی مطلوب و عیارمند سیاســی با 
خوانشــی انقلابی و جهادی را در همه چند دهه اخیر داشته و همیشه خود 
را تافته جدابافته دیده و دیگران را انحرافی و التقاطی دانسته و همه مشکلات 
کشــور را معطوف به میدان‏داری همین تفکرات از جریانات مختلف و متکثر 
سیاســی در طول چند دهه اخیر، عنوان و خودش را قدیس و منجی قلمداد 
کرده است؛ باب توجهات را نه‏تنها از آنان و شخص سعید جلیلی برنداشته، که 
برخی از سیاسیون نیز هرازگاهی با اشارات به اقدامات و افتخارات دوران دبیری 
او در شورای‏عالی امنیت‏ملی )شعام( به‏نوعی به همگان گوشزد می‏کنند که 
جریان خالص‏سازی با چه اندوخته و پیشینه و کارکردی به دنبال قبضه قدرت 
سیاسی در قالب چه شخصیت و با چه کارنامه‏ای بود و کشور در آستانه غلتیدن 

به چه وضعیتی قرار داشت.
وقتی به ســراغ مهمترین و پرزیان‏ترین قــرارداد اقتصادی چند دهه اخیر 
تاریخ ایران می‏رویم، ذهن همگان بی‏مکث و تعلل ســراغ کرســنت و حواشی 
آن می‏رود، جایی که نام ســعید جلیلی در ایــن پرونده تاریخی به‏عنوان یکی 
از بازیگران اصلی و بی‏چون‏وچرا مطرح اســت. وقتی ســراغ مهمترین پرونده 
سیاســت خارجی تاریخ ایران برویم چه در دوران شش‏ســاله سکانداری وی، 
چه پس از آن تا همین امروز او نقشی بارز در فرآیند دور و دراز طی‏شده پرونده 
هسته‏ای ایران داشته است. سراغ FATF هم که برویم، روایت چند وقت پیش 
مصطفی پورمحمدی شنیدنی و قابل‏تأمل است؛ در کنار روایت بیژن زنگنه در 
مورد کرسنت و اشارات علی‏اکبر صالحی در خصوص مذاکره با آمریکا. بزنگاه‏ها 

و مهمترین پرونده‏های چند دهه اخیر ایران که در همه آنها نام سعید جلیلی در 
میان است و به گفته این چهره‏های نامدار سیاسی، اتهامات و ایراداتی متوجه 
اوســت که هیچ‏گاه هم پاســخی درخور و مســتقیم پیرامون آنها نداده است. 
حال جالب اینجاســت که به روایت تازه از علی لاریجانی، نام او این‏بار در یکی 
از مهمترین پرونده‏های سیاســی چند دهه اخیر یعنی قضایای ســال۱۳۸۸ 
نیز به میان آمده اســت. جایی که علی لاریجانی در مجله »آگاهی‏نو«، مدعی 
شده است: »انتخابات سال۱۳۸۸ که این امکان به وجود آمده بود که با نطق 
تلویزیونی میرحسین موسوی کشور آرام گیرد؛ اما با وجود موافقت مقامات عالی 
کشور، سعید جلیلی در مقام دبیر شورای‏عالی امنیت ملی با این کار مخالفت 
کــرد.« البته روایت‏های چندگانه دربــاره این حضور تلویزیونی و عدم‏موفقیت 
آن از ســوی مرحوم هاشمی‏شاهرودی و نیز عزت‏الله ضرغامی وجود دارد؛ اما 
هرکدام می‏تواند مختص به برهه‏ای باشــد و تناقضی نداشته باشد و این برای 
اولین بار اســت که از سوی فردی در قواره علی لاریجانی اعلام می‏شود که در 
یک برهه حساس و تعیین‏کننده سیاسی کشور که می‏توانست روند ماجرا به 
شکلی دیگر پی گرفته شود، مخالفت دبیر شعام چه وضعیتی را رقم زد. فارغ از 
اینکه زنگنه و صالحی و پورمحمدی و علی لاریجانی درست می‏گویند یا اشتباه 
می‏کنند، نقدهای‏شــان وارد است یا سعید جلیلی پاسخی به این موضوعات 
و ایرادات غیرقابل‏چشم‏پوشــی در راســتای منافع ملی دارد؛ نکته کلیدی آن 
است که سعید جلیلی در همه این موضوعات مهم و چالش‏های خطیر کشور، 
بازیگر اصلی و تعیین‏کننده بوده است و می‏توان عبارت »بانی وضع موجود« 
هر آنچه که هســت را بیش و پیش از همگان متوجه او دانســت. این درحالی 
اســت که او نه‏تنها تاکنون به هیچ‏یک از این ایرادات و انتقادات پاسخ درخور و 
همطرازی نداده است )از مناظره با زنگنه سر باز زده، از زیر حرف پورمحمدی 
شــانه خالی کرده، پاســخی به صالحی نداده و درباره اصل مذاکره به حاشیه 
پرداخته و در مورد حوادث ســال ۱۳۸۸ هم در سایه سیر کرده است(؛ بلکه او 
و جریان حامی خالص‏ســازی همواره مدعی و منتقد همه جریانات سیاسی 
است. همان جریانی که خود را تافته‏جدابافته‏ای قلمداد می‏کند و مدعی است 
که هیچ‏گاه فرصت و مجال قدرت‏یابی و رتق‏وفتق امور ملت را نداشــته‏اند که 
کاری کارســتان رقم بزنند و از اساس پروژه خالص‏سازی را نیز با همین راهبرد 
پی گرفتند که ما بری از دیگران و بانیان وضع موجود هســتیم و همه اضلاع و 
اجزای کشــور و نظام یکسو هستند و ما در ســوی دیگر. استدلالی که با مرور 
نقش‏آفرینی سعید جلیلی در دوره شش‏ساله دبیری شعام در پرونده‏های مهم 
و تعیین‏کننده اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی ایران به‏خوبی مشخص و عیان 
می‏شود که این جریان در بحران‏های مهم و تعیین‏کننده نه‏تنها نقش سازنده 
و گذاردهنده ندارند که با ناکارکردسازی سیستم منجر به تعمیق بحران و قفل 
شــدن امور می‏شوند و دورترین جریان ممکن به ادعاهای تشکیل دولت سایه 
و ارائه برنامه برای مهار مشکلات هستند. نکته‏ای که شاید بیش و پیش از هر 
گزینــه و گزاره‏ای، عقلای نظام و جریان‏های اصلی از طیف‏های مختلف را به 

سمت و سوی راهبرد وفاق در برابر چنین جریانی رهنمون کرد.

FATF مروری بر نقش‏آفرینی سعید جلیلی در ابرپرونده‏های ملی از ۸۸ تا

خروجی خالص‏سازی

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

نگاه روزنامه‌نگار/1

تریبون مجمع عمومی برای ایران

رئیس‏جمهــور امروز تهران را به مقصد ‏نیویورک ترک می‏کند. حضور 
هــر ســاله در مجمع عمومی ســازمان ملــل مهم نیســت، حضور 
تاثیرگذار و مثبت اســت که اهمیت دارد. آیت‏الله خامنه‏ای در دوران 
ریاست‏جمهوری‏شان یک بار به نیویورک رفتند و سیدمحمد خاتمی 
نیز همین‏طور.  اما سخنرانی‏های این دو رئیس‏جمهور در سال ۱۳۶۶ 
و ۱۳۷۷ هنوز هم مهم و به‏یادماندنی است. پس کیفیت مهم است، نه 
کمیت. هیچ رئیس‏جمهور یا مقام سیاسی پشت این جایگاه صرفاً به 
مسائل داخلی کشور خود نمی‏پردازد. چراکه یک تریبون بین‏المللی 
اســت. اما هر کدام از این مقام‏ها معمولًا تــاش می‏کنند علاوه بر 
پیامی که می‏خواهند به جهان مخابره کنند، صحبت‏هایشان براساس 

منافع ملی کشورشان تنظیم شود. 
محمود احمدی‏نــژاد، اولین رئیس‏جمهور ایران بود که ۸ بار در 
این مجمع ســخنرانی کرد. ســخنرانی‏هایی که باید به ایران، نقش 
بین‏المللی و بازنمایی تصویر آن اختصاص پیدا می‏کرد، صرفِ انکار 
هلوکاســت، تکرار تئوری‏های توطئه درباره ۱۱ ســپتامبر، مدیریت 
جهانی، ظهور حضرت صاحب‏الزمان)عج(، انحطاط غرب، اصلاح 
ســاختارهای جهانی و... شد. یکی از مسائلی که همان زمان و پس 
از صحبت‏هــای احمدی‏نژاد مطرح شــد این بــود که رئیس‏جمهورِ 
وقت ایران به راحتی پشــت تریبون ســازمان ملل، مسئله ضدیت با 
اشغالگری اسرائیل و اندیشه صهیونیسم را به یهودستیزی تبدیل کرد. 
رئیس‏جمهورِ وقت در آن زمان به خاطر صحبت‏های هزینه‏ساز مورد 

انتقادهای فراوان قرار گرفت.  
حســن روحانی هم ۸ بار در این مجمع ســخنرانی‏ کرد.۷ بار به 
نیویورک رفت و یک‏بار به صورت ویدئوکنفرانس‏ حاضر شد. روحانی 
در مجموع حضور مثبتی داشت و مســئله ایران را در این سخنرانی 
اولویت می‏داد. همانطور که از مسئله فلسطین، اشغالگری و گسترش 
تروریسم )آن زمان مسئله داعش مطرح بود(حرف می‏زد. بخشِ ایران 
در هشت سخنرانی روحانی تا حد زیادی تحت تاثیر مسئله هسته‏ای 
و  برجام از انعقاد تا خروج آمریکا از آن بود. باز هم مسئله ایران و منافع 

ملی ما بود.     
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور فقید کشورمان در سه سخنرانی 
خــود، از لحاظ محتوای صحبت‏هایش مســیری بیــن احمدی‏نژاد و 
روحانی را در پیش گرفته بود. هم ظلم‏هایی که به مردم ایران می‏شود را 

بازگو می‏کرد، هم به مسائلی مثل انحطاط غرب می‏پرداخت. 
مسعود پزشکیان ششمین رئیس‏جمهور ایران است که در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد حاضر می‏شــود و نطق بیســت و دوم را 
انجام خواهد داد. به طور طبیعی، رئیس‏جمهور نگاهِ دولت جمهوری 
اســامی به مسائل را بازگو می‏کند؛ از وضعیت منطقه، سیاست‏های 
خصمانه آمریکا در جهان، استفاده از تحریم‏ها به‏عنوان سلاح، فاجعه 
انســانی در غزه، جنایات اســرائیل در لبنان و تهران خواهد گفت. اما 
امیدوارم آقای رئیس‏جمهور مسئله ایران و منافع ملی را در اولویت قرار 
بدهد. وقتــی در ایرانِ خودمان تا گردن در مشــکلات فرو رفته‏ایم، نه 
رســالتی بر عهده داریم که جهان را تغییر بدهیم، نه توان اقتصادی و 
نفوذ سیاسی آن را داریم. بنابراین، یادآوری می‏کنم که این تریبون ا‏ول 
برای صحبت درباره ایران و منافع آن است، بعد برای مسائل دیگر. آن 
تریبون و برنامه‏های دیگر رئیس‏جمهور در سفر به نیویورک مثل دیدارها 
و مصاحبه‏ها، از یک سو باید بر واقعیت‏ها تمرکز داشته باشد و از سوی 

دیگر، گفته‏ها و مواضع از منافع ملی ایران سرچشمه بگیرد.

گزارشگر هم میهن
محسن صالحی‌خواه


